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چه مرجعی؟ (ام و درآن آمده آه گويا گروهی  ريافت آردهميلی همراه با يك هندوانه از يك منبع ناشناسی د اخيرا يك ای

برای دريای خزر هستند؛ و ) نام رسمی؟ غيررسمی؟ همراه يا بدون شناسنامه؟(مشغول انتخاب و معرفی نام ) درآجا؟
ا از آه ظاهر» رايانه«ی  نه؟ درست مثل واژه! نام عجيبی است(برای آن تعيين آنند » دريای آاسپی«گويا قرار است نام 

و ! من آار ندارم به اينكه اين يك ايميل جدی است يا شوخي). اند زبان مردم مترقی جابلسا گرفته وارد زبان ايرانی آرده
ام همچون  اند آه شده نام و نشانی چون من فرستاده گير بی گزين گوشه چرا آس يا آسانی چنين ايميلی را برای يك عزلت

ولی اينرا ميدانم آه فردفرد مردم ايران، با زبانها و نژادهايشان، وظيفه !. »آفتابی بیروزم ز  همان تيره«و » آرم آتابی«
مگر بزرگانمان . ی آنچه مربوط به آشورشان است را در هرجا آه بتوانند بازتاب بدهند دارند نظرهايشان درباره

 برای رياست آشور و وآالت مجلس شده اند آه رفتن به پای صندقهای رأی به منظور انتخاب آردن افراد معرفی نگفته
آاری (يك وظيفه است؟ پس ابراز نظر آردن در هرموردی آه مربوط به آشور باشد نيز برای هر ايرانی يك وظيفه است 

 گاو نر  آار هر بز نيست خرمن آوفتن،«به اين ندارم آه حق او است يا نه؛ زيرا اين يك مبحث فقهی مطول است؛ و 
  ).»ميخواهد و مرد آهن

   
هائی آه آشورهای اطراف اين دريا درغياب ما ازخود نشان داده و اقداماتی آه  فعلا در اثر هوشياری: و اما دريای خزر

اند، تا جائی آه در اينجا و آنجا ميخوانيم يا ميشنويم، ايران و ايرانی چندان هم نميتواند درمورد رژيم حقوقی  آار گرفته به
البته گرفته شده و (ی تصميمها دراين مورد در غياب او گرفته ميشود  باشد؛ بلكه همهاين دريا صاحب اراده و تصميم 

 ميلادی صاحب پنجاه درصد حق قانونی و ١٩٩٠ی  ما آه تا اوائل دهه).  خيگ دريد و روغن ريخت-تمام شده است
د و ميتوانست پيامدهای قابل شده در اين دريا بوديم، درعين آگاهی از تحولاتی آه ازآن تاريخ در منطقه رخ دا توافق
شده ننموديم، و با دست  اين حق توافق) به آارگيری(بينی آنونی را به دنبال داشته باشد، هيچ اقدامی برای اعمال  پيش

پس . انگاری يا غفلت آرديم ی حق پنجاه درصدی خودمان سهل روی دست گذاشتن و به انتظار پيشامدها نشستن، درباره
برداری ازآن برنيامده بوديم، با  ژيم حقوقی آه تا آن زمان برجا بود و ما هيچگاه درصدد بهرهطبيعی بود آه آن ر

های ما در موفقيت اقدامهايشان نقش مؤثر   آه ميدانيم خودآرده-جا و به موقعِ آشورهای نوپای منطقه اقدامهای به
  .خودآرده را تدبير نيست: هميشه ميگفتخدا بيامرزاد مادربزرگ را آه .  از بين برود و منتفی گردد- داشته است

   
گويند، و ما دريای » آسپين سی«ها  و انگليسی» بحر قزوين«آه عربها ) ؟!يعنی چه(ی امكان تغيير نام اين دريا  درباره 

يك زمانی يك جمال عبدالناصر بود آه خودش را رهبر قوم عرب ميدانست، و گويا به : خزر گوئيم، ابتدا داستانی بياورم
آنندگان آتابهای درسی رهنمود داده بود آه نام خليج فارس را  های نوشتاری و ديداری و تهيه ی گردانندگان رسانه مهه

گير شدن  درزمان اوج ناصرگرائی عربها و همه). ی دولتهای عربی آردند آه البته همه(تبديل آنند » الخليج العربی«به 
جو عمومی جهان عرب در آنزمان .  آشورهای عربی تحصيل ميكردم، من در يكی از»وحده وحده يا جمال«شعارهای 

نه ضديت با رژيم سلطنتی حاآم بر ايران بلكه ضديت با (جو ناسيوناليسم عربی بود و همراه با آن ضديت شديد با ايرانی 
ر فلسطينی آه آم من با ه اند، يا دست هنوز هم چنين(اين ضديت در معلمهای فلسطينی ما بيش از همه بود ). ايرانی

ها در هرفرصتی  اين معلم). ام آه ضد ايرانی نباشد ئی را نيز تا آنون نديده هيچ سوريه. ام ام اورا اينگونه يافته برخورده
يكروز . بردند تا برای جمال عبدالناصر و وحدت عرب شعار بدهند آوردند و به خيابانها می جوانهای مدارس را گرد می

من المحيط الاطلسی، الی الخليج «فته بود آه وقتی به تظاهرات رفتيد، تو با صدای بلند بگو يك ايرانی آگاه به من گ
ئی بود آه يكبار  اين جمله. معنای اين شعار آن بود آه عربها از اقيانوس اطلس تا خليج فارس يك قوم واحدند. »الفارسی

وز ما را برای شعاردادن به نفع عبداالله سلال و پس ازآن، يكر. خود جمال عبدالناصر در اوائل اوج گرفتنش گفته بود
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